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ایلن ععدیله را گاه  و یا این که مقاصد شریعت و اهداف شریعت را به دنت آورده باشیم و از راه اهداف بخلواهیم 

شود که این حکم با قط همان ملائمت و ع ان   انت که حدس زده م ا جام بدهیم یا این انت  اط را ا جام بدهیم. ف

این موضوع ع انب دارد. در حقیقت یک مقداری هم ش یه آن چیزی انت که در فرق بین الغاء خصوصیت و ع قلیح 

رنلیم. آن جلا برانلاس قری له م اط گفته شد که در مقاصد شریعت براناس عشکی  یک قیاس ما به این جهت م 

شود و یا شود یا ع ییق موضوع یا عونعه موضوع فهمیده م و ملائمت، بر این اناس آن جا ععدیه ا جام م ع انب 

شود خلافاً ل آن چه که در مقاصد شریعت انت که هدف مجموع... هدف  را که شلارع از مجملوع ععدی فهمیده م 

م مختلف هست به دنت آوردیم و از راه ک  شریعت یا ج   شریعت یا ابواب مختلف یا یک باب که دارای یک احکا

خواهیم ععدیه ک یم یا نایر آثار و کاربردهای  که بر آن مترعب بود اعمال ک یم. پس ب ابراین فرق بین مقاصلد آن م 

ها باید عدوین بشود و ان شاء الله شریعت و این هم به این  حوه ان شاء الله آشکار شد و روشن شد که خب حالا این

در حجیت مقاصد شریعت و عحدیلد دایلره ایلن « المطلب الخامس»الله بحث بعدی ما کتاب بشود. ان شاء اضافه به

 الله در جلسه دیگر بحث خواهد شد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. حجیت انت که ان شاء
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الرابع حجیة مقاصد الشریعة و عحدید دائرعها»

مطلب چهارم که ال ته با آن مطل   که اضافه کردیم به ع وان مقار ه بین مقاصد شریعت و نایر ان اب ععدیه که آن را 

امس حجیة مقاصلد لب الخالمط» شود المطلب الخامس. پسمطلب چهارم قرار دادیم، قهراً این مطلب رابع کتاب م 
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مطلب پ جم که آخرین مطلب در م حث مقاصد شریعت هست راجع بله حجیلت مقاصلد « الشریعة و عحدید دائرعها

شریعت انت که آیا اعتماد بر مقاصد شریعت در انت  اط احکام حجیت دارد یا  دارد و بر فرض حجیلت مشلخص 

 نت. شود که دائره این حجیت در چه فروض و شرایط  ا

اما اص  حجیت مقاصد شریعت باید گفت که یک امر واضح و عقلا   انت و عقل  انت. چون اگر ما احلراز  بخ

کردیم و حجت  پیدا کردیم بر این که فلان امر مورد هدف شارع انت و جز مقاصد شارع انت یع   شارع د  ال آن 

این که این مسمله احراز شد که بالفع  این عد از ارج، بخواهد ع اد را به آن برنا د، آن عحقق پیدا ک د در خانت، م 

خواهلد جز مقاصد شارع انت، خب اگر شارع بخواهد با این که این جزو مقاصدش هست و اهدافش هسلت و م 

ع اد را به آن برنا د، اگر برخلاف آن بیاید حکم  جع  بفرماید به اطلاق یا به عموم یا به خصوص، خب این  قض 

به ع اد به این مقصد انت، به این هدف انت. اگر قا و   جع  بفرماید که اطلاق آن نا دن ض او رغرض انت، غر

شود که ع اد به این هدف  رن د و یا عموم  جع  بفرماید که باز باعلث قا ون م ر به این هدف هست و باعث م 

عرض دارد ایلن ممکلن  با آن م افاتشود و یا حکم  جع  بفرماید که به  فسه  ه به اطلاقه و عمومه این جهت م 

ک د. و اگر قوا ی   که  یست چون این  قض غرض انت و هیچ عاقل   قض اغراض خودش و مقاصد خودش را  م 

موص  به آن اهداف باشد و به آن مقاصد باشد جع   فرماید این همه خلف فرض این انلت کله آن مقصلد مقصلد 

رنا د. در صورع  که اگر قا ون جع   فرماید، مردم از آن ه آن بد را بخواهد مردم را و ع ااونت و هدف اونت م 

هلدفش  عوا د به آن مقصد برن د، آن مقصدش هست، شارع مقصدش هست،ک  د که از چه راه  م اطلاع پیدا  م 

رد هلم انت و مردم هم اطلاع  دار د. بله اگر یک جای  یک طرق عقلای  و عقل  وجود داشته باشد آیا در آن موا

ک یم که شارع در آن جا حکم دارد یا  ه؟ این م    بر این انت که اگر قائ  شدیم به این کله شلارع در م  ما کشف

همه موارد حکم دارد و این هم ثابت بشود که حکم دارد، ما من واقعةٍ الا این که شارع در آن جا حکم دارد و هلیچ 

ید بگوییم که شارع حکم دارد و قهراً حکم حکم  انلت هم با موارد جا واگذار به عق  و عقلاء  فرموده بله، در آن

از رهگذر این انت که خلودش  که موافق با آن مقصد و هدفش هست. ول  دیگر این اعت ار از رهگذر عق   یست،

بلکله  چ ین ب ای  دارد و ما فهمیدیم که او چ ین ب ای  دارد. ول  اگر ثابت  شود که للشارع ف  کل  واقعلةٍ حکملاً،

علوا یم در نت واگذار به همان عقلاء کرده باشد دیگر آن جا از راه مقاصد شریعت و اهداف شریعت هم  م ممکن ا
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ها هست د، دیگر در آن موارد ش ان د و آگاه به آنها را م این مواردی که مقصد دارای یک طرق  انت که مردم آن

 رموده انت. جع  ف ه، حکمعوا یم بگوییم حتماً شارع هم قا ون جع  کرد م 

وقت  ثابت شد یک مقصد فعل  برای شریعت  ه یلک مقصلدی ممکلن انلت در « اذا ث ت المقصد الفعل  للشریعة»

ها مقصد شارع باشد.  ه، هم اک ون که در مقام انت  اط هستیم احراز کردیم همین حالا هم مقصد شارع انلت، آی ده

لا قطع پیدا کردیم یا اطمی ان پیدا کردیم یلا یلک حجلت ری، حاق معت اگر مقصد فعل  شارع ثابت شد به یک طری

این جلا آن « فهو حجةع»معت ره شرعیه قائم شد بر آن ولو این که آن حجت معت ره موجب قطع و اطمی ان هم  شود، 

شت و که گذ ایعوا یم به آن انت اد ک یم برای آن موارد مقامات ثلاثهمقصد فعل  حجت انت و ما م  مقصد شریعت،

 ا گفتیم کاربرد مقاصد شریعت در آن مقامات ثلاثه انت. م

گلردد. چلون بله حجیلت برم « و ادل دلی ٍ علیهلا»و بالاعری دلی  بر این حجیت عق  انت، « و أدل دلی ٍ علیه»

 ن مقصداگر آ« ذلک المقصد ف  عشریعه بتقریب أن شارع المقدس لو لم یلحظ»به چه عقریب؟ به چه بیان؟ « العق »

گذاری خودش مورد لحاظ قرار  دهد و هلم چ لین اگلر آن را در خودش را در عشریع خودش و در قا ون و هدف

در جای  که اصلاً « للزم الخلف»وضع قوا ین و وضع  مودن قوا ی ش مورد لحاظ قرار  دهد و مورد عوجه قرار  دهد 

خواهد ع اد را بله آن دت هست، م ت، مقصدفت انقا و   که موص  به آن باشد جع   ک د، خلف انت. اگر آن ه

از جعل  قلا ون  فرمای ،دا  د که چگو ه به آن مقصد برن د، چگو ه امت اع از جع  حکم م برنا   و ع اد هم  م 

فرمای . پس این خلاف این انت که آن مقصدت هست، و هدفت هست. اگر آن مقصد و هدف انت بایلد اقلدام م 

آن هدف و مقصدت   اشد. که همان طور که عوضیح دادم ال ته این در مواردی انت که باید  ک  م بک  ، اگر اقدام  

رنلا د ها را به آن مقاصد م های  که آنثابت بشود، مسل م در آن مواردی انت که عقول و ع اد خودشان به آن راه

ن جاهای  که  ه عقول ع اد هم اما آ آیدم شان، آن جاها بله خلف لازم آگاه   داشته باش د از  احیه عق  و فطرت

دهد آن جا بخواهیم بگوییم یک قا ون مجعول شرع  اعت اری وجلود دارد آن ها هم راه را عشخیص م و فطرت آن

 ای خال  از حکم  یست. م    بر این انت که هیچ واقعه

 ش بله اطللاق یلا ن قلا و  که آآید  قض غرض در کجا؟ در آن جایو لازم م « للزم الخلف و  قض الغرض»خب 

ها عمومش یا ف   فسه بخواهد مخالف با آن هدف و آن مقصد باشد. این موجب  قض آن غرض انت. و هر دو این

هم خلف، هم  قض غرض، هر دو ممت ع انت در حق شارع و هر عاقل ، ب ابراین به برهان عقل  باید گفت که اگلر 
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ال ته خب در جاهای  که مقصد به  حلو قطلع  حجت انت. ریعتمقصد شآن مقصد شریعت روشن شد در این موارد 

باشد روشن انت که برهان عقل ، در جای  هم که آن مقصد با یک دلی  معت ر غیرقطع  برای ما ثابت شده باشد در 

 آن موارد برهان عقل  باید با یک بیان دیگری عط یق ک د که خب خودش فرموده، این را حجلت قلرار داده. وقتل 

مه حجت بر مقصد فرموده و این که هدفش این انت اقامله حجلت فرملوده، او بخواهلد... بلا ایلن کله ما اقابرای 

عوا لد ط لق آن فرماید آن حجت انت و عو باید این را مقصد من بدا  ، این را هدف من بدا  ، بعلد چگو له م م 

ن صلورت ممکلن انلت  قلض در ای این کهحکم جع   ک د یا حکم  برخلاف آن جع  بک د. این ق یح انت، ولو 

غرض واقع  پیش  یاید شاید آن دلی  ظ   که معت ر قرار داده شده مطابق با واقع   اشد، ممکن انلت خللف پلیش 

 یاید، ممکن انت  قض غرض واقع  پیش  یاید اما در این موارد این با این که آن را حجت فرموده، فرض این انت 

قصد من بدان، هدف من بدان، در عین حال بر ط لق آن حکمل  را جعل  ن را مه عو آدهد ککه دارد حجت قرار م 

 فرماید یا بر خلاف آن حکم  را جع  بفرماید، این با آن الزام و با آن حجیت  که بر آن قرار داده نلازگار  یسلت. 

ملد اگلر ا جا علارض محالا در این موارد هم کس  ممکن انت بگوید که در این موارد این چ ی   ال تله کلار بله ع

ا جامد، حجیت آن مطلب که به طور قطع در این ظرف آن هم حجیت آن امر قطع  باشد ال ته این کار به ععارض  م 

ا جامد. این جا یک دقت  لازم انت، همین عوضیح  که دادم احتیاج دارد به اعمال ایلن دقتل  کله حجت باشد  م 

 عکس بشود. هم م  ر کتابعرض شد و بهتر این هم هست که این دقت د

خب ب ابراین که مقصد فعل  شارع هر وقلت احلراز « و ب ائاً علیه یمکن الإنتعا ة بمقاصد الشریعة بالموارد السابقة»

شد به دلی  حجت انت، ب ابراین ممکن انت انتعا ت جستن و کمک جستن به مقاصد شریعت در موارد گذشته که 

های  که داشت، مقام دوم ع ارت بود از عقدیم   بود با زیر مجموعهکم شرع  اط حنه مقام بود که مقام اول مقام انت

احد المتزاحمین یا متزاحمات بر دیگری و مقام نوم هم عشخیص وظایف حاکم در م طقة الفراغ بود. خب حالا این 

 مقدمه انت.  به چ دازم د که ما بخواهیم انت اد به مقاصد شریعت بک یم برای آن مقامات ثلاثه گذشته، این ال ته  ی

مقدمه أول  این انت که... و امر اول  که لازم داریم این انت که آن مقصد شریعت واقعاً برای ما احراز بشود و ثابت 

شود که فلان امر واقعاً جزو مقصد شریعت و اهداف شریعت انت. حالا یا به قطع یا به اطمی ان یا بله طلرق معت لر 

ر این احراز  شود ما مقصد شریعت  را  داریم که بتوا یم... یع   ثابت  یست که اگ شن انتشرعیه دیگر. این خب رو
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برای ما عا بتوا یم آن را پایه قرار بدهیم و اناس قرار بدهیم برای این که ععدی ک یم یا نایر آثلاری کله گفتله شلد 

 مترعب ک یم. 

ای، به هر جلوری شلارع    با هر ونیلهانت یعمطلق  مطلب دوم  که باز لازم داریم این انت که بدا یم این مقصد

خواهلد م  خواهد این محقق بشود. ول  اگر بدا یم این مقصد شارع انت اما در ضمن یک قواعد خاص و ویلژهم 

این مقصد محقق بشود، مثلاً عوازن اجتماع  در ثروت مقصد شارع انت اما در اطار یک قوا ی   خودش قلرار داده 

علوا یم در مقلام   باید این محقق بشود. خب اگر ما احراز  ک یم که این مطلق انت  م هر شکلکه به  ه هر چیزی 

های  که در روایات و ادله ذکر  شده، بیاییم انت  اط ک یم بگوییم قا ون شرع در این جلا هلم انت  اط بیاییم یک راه

شود.  ه، گر مازاد به آن را مالک  م شد دی مقدار این انت برای خاطر این که مثلاً بگوییم هر کس  ثروعش به فلان

خواهد این عوازن را ایجاد بک د، واج ات مال  که قرار داده، زکات قرار شاید به همان قواعدی که شارع قرار داده م 

ک لد. خواهد آن مقصد را محقلق داده، خمس قرار داده، عشویقاع  که کرده و امور مال  که قرار داده از همین راه م 

راین این هم امر دوم، امر نوم این انت که باید احراز ک یم که این مقصد دارای مزاحم و ما ع   یست یع ل  س ب ابپ

ک د حالا چه مصلحت و مفسده د یلوی باشلد چله اخلروی ای با آن عزاحم  م یک مصلحت دیگری یا یک مفسده

دا یم وجود داشته باشد مثلاً م  مفاندیست یک باشد. چون ممکن انت در یک مواردی در ق ال آن مصلحت  که ه

یک  از اهداف شارع نلامت ا سان انت، صحت بد   و جسما   ا سان انت، این مقاصد شلارع انلت. ایلن را از 

عوا یم مجموعه بسیاری از احکام  که جع  فرموده به دنت آوردیم. خب یک  از چیزهای  که... آیا حالا از این م 

شود وجوب دارد یا عرک آن حرام انت مثلاً؟ این که در طریق نلامت ا سان واقع م  ر چیزیم که هما انت  اط بک ی

شود. مثلاً یک  از چیزهلای  کله در راه نللامت ای بر آن مترعب  م جا باید احراز ک یم مصلحت دیگری یا مفسده

لم از ایشان  ق  شده که فرموده یه و نلله علبی یم که پیام ر اکرم صل  اا سان وجود دارد مسواک زدن انت، اما ما م 

شلد و آن مصللحت لولا أن اشق عل  امت  لأمرعهم بالسواک، اگر این   ود که مشقت بر املت ملن وارد م انت که 

بی لد ایلن املر بله کرد، پس درنت انت هدفش نلامت ا سان انت اما م رفت امر به نواک م عسهی  از بین م 

گیری و مفسلده صلعوبت و ایجلاد احمت دارد با مصلحت عسهی  و آنانهست مزمصلحت نواک  که در طریق آن 

خواهیم از مقصد شلریعت انلتفاده شود که واجب  فرماید مسواک زدن را، ب ابراین وقت  که م ع فر، پس واجب م 

یم بیلاور بله دنلتخواهیم از مقصد شریعت حکمش را بک یم این  یازم د به این انت که بدا یم آن فرع  را که م 
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وجوب  انتفاده ک یم، یا حرمت  انتفاده ک یم آن جا مزاحمت  با یک مطلب امر آخری من المصلحة أو المفسده وجود 

ک یم. ب ابراین با عوجه ها را عرض م ک یم آنها را وقت  عط یق م  داشته باشد. که حالا یک عوضیحاع  دارد که این

از ک یم، مطلق بودن آن مقصد و هدف را احراز ک یم، عدم مزاحملت بلا را احرمقصد  به این اموری که لازم داریم که

شود که برای عمسک به مقاصد شریعت یک مصلحت آخر و مفسده آخر را احراز ک یم این مطلب برای ما واضح م 

انلد ح و مفه مصالها احتیاج دارد به اطلاعات ونیع و وقوف ا سان به همیک امر واقعاً صع   انت چون احراز این

و به خصوص که مصالح و مفاند هم فقط د یوی  یست، مال  شآت دیگر هم هست، ب ابراین دنتیاب  به این شرایط 

عا ما بتوا یم از مقاصد شریعت و اهداف شریعت انتفاده ک یم، دنتیاب  به آن یک امر آنا    یست و احتیاج به امعان 

هلا آشل ا بلودن را  یازم لد انلت. اف شریعت و امثال اینو اهد شریعت های ظر، دقت و پختگ  و درنت با مذاق

 گری باید ب ابراین خیل  باید برای انتفاده از این راه در انت  اط احکام با عوجه و امعان  ظر و دقت فراوان و ژرف

 کلرد خلبتفاده شود از مقاصد شلریعت انلوارد عم  شد، ال ته این مع ایش این  یست که بگوییم به طور کل   م 

مواردی هم همان طور که ق لاً هم مثال زده شد وجود دارد، فقها انتفاده فرمود د اما این جور هم  یست کله خیلل  

آنان باشد و یا این که به زودی ما بتوا یم براناس دریافت مقاصد شریعت هم خود این که واقعاً ایلن مقصلد انلت 

عر انت و نلوم ایلن کله مطلق انت، این از آن اول  مشک مقصد  که ایناحتیاج به دقت و امعان  ظر دارد، هم این 

 گلری واقعاً هیچ مزاحم  من المفسده أو المصلحة د یویاً و اخرویاً وجود  دارد و این هم باز احتیاج به دقت و ژرف

 بالای  دارد. 

اعت ار انت، یع   شما ای آن ةع أخرکه حجیت که عوی پرا تز گذاشته شده ع ار« و لایخف  أن  اعت ار مقاصد الشریعة»

أن  اعت ار حجیة مقاصد الشریعة و إن »مختار هستید بگویید اعت ار مقاصد شریعت یا بگویید حجیت مقاصد شریعت. 

یعتملد علل  »ای که ق لاً گفته شد در موارد مذکوره مقامات ثلاثه« شئت قلت إن اعت ار مقاصد الشریعة بحکم العق 

ز ث وت المقصد بطریقٍ معت ر من العلم أو العلم  و قد عقدم لزوم کو ه قطعیلاً فل  بعلض احرا» اولاً بر نه امر.« امورٍ

گذشت که در بعض موارد انتفاده از مقصد شریعت باید قطع  باشد مث  کجا؟ مث  آن جای  که گفتیم یلک « موارده

ک ار بگذاریم و ط ق آن عمل   آن را م باید ص معت ری وارد شده ما بخواهیم از این  ص معت ر رفع ید ک یم و بگویی

 ک یم، ط ق آن فتوا  دهیم، چرا؟ برای این که این با مقصد شریعت نازگار  یست، این جا باید ملا قطلع بله مقصلد 

ب  قد یقال ب حوٍ عام إن  »شریعت داشته باشیم عا از یک دلی  معت ر ظ   الس د یا ظ   الدلالة یا هر دو رفع ید ک یم. 
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شارع المقدس لاحظ المقاصد ال روریة و الحاجیة و الت حسی یة لابد أن یکون قطعیاً بمن  هذا الأملر أن  ال  عل  الدلی

ما آن چه که گفتیم این بود که باید به « من اصول الشریعة و الإص  و اصولها فلابد أن یکون المست د فیه قطعیاً لاظ یاً

باید دلی  معت ر بالا و قعط  باشد. اما بع ل  از علملا بله  ت رمانلی  معطریق معت ر باشد الا در بعض موارد که آن د

طور مطلق گفت د که این که شارع مقاصد شریعت را ملاحظه فرموده انت در موارد ضروریه یا حاجیه یا عحسی یه که 

به درد  ر باشدل ظواهخورد. مدلوها قطع  باشد، اطمی ان باشد به درد  م گذشت، این ا قسامات ثلاثه، باید همه این

چون مقاصد شریعت از اصلول شلریعت « لأن  هذا الأمر من اصول الشریعة»خورد، باید قطع  باشد. چرا؟ گفت د  م 

های اصل  شریعت انت، بلکه اص  اصولها، پایه اول  و م  ای اولل  شلریعت انلت. ب لابراین بله آن انت، از پایه

باشد و ظ     اشد همین طور که در علم اصلول مقام احرازش اعتماد کرد بلکه باید قطع  شود با امور ظ یه در  م 

ها گفت د در علم اصول هم م احث باید قطع  باشد و مثلاً خ ر واحد ولو از ثقه و عادل هم باشد در اصول هم بع  

 حجت  یست. 

و لکن ل ا أن  قلول لا »ین مطلب مطلب عمام   یست اما ا« قطعیاً لا ظ یاً»در این امر « فلابد أن یکون المست د فیه»

خودمان هم گفتلیم  یع   در همه جا، بله ف  الجمله ق ول کردیم،« وجه لتعمیم القول بلزوم قعطیة دلی  اعت ار المقصد

 بل »اما این که بخواهیم ععمیم بدهیم قول به لزوم قطعیت دلی  اعت ار مقصد را در همه جا، وجه  برای آن  یسلت، 

ول  خود شارع اگر بفرماید با یک دلی  معت ری که این مقصد من انت، من « یکف  فیه قیام دلی ٍ معت رٍ ولو کان ظ یاً

« ب  یکف  فیه قیام دلی ٍ معت رٍ ولو کلان»این مقصد را از جع  این مجموعه از احکام دارم. خب چرا حجت   اشد؟ 

مگر در یک جا، همان طور که اشلاره کلردیم حیث ن د یا از هر دو. یا از حیث دلالت یا از « ظ یاً»آن دلی  معت ر 

مگر در جای  که بخواهیم رفض ک یم و ک لار « الا فیما لو ارد ا رفض ال ص الظ   المعت ر ف   فسه بمقصد الشریعة»

رد بگذاریم یک  ص ظ   معت ر ف   فسه را یع   لو خل  و ط عه، خودش به خودی خود عمام شرایط حجیلت را دا

نازد. شرایط راوی و رواعش وجود دارد و نایر شرایط  هم که در حجیلت خ لر لولا این که با مقصد شریعت  م 

گوییم وجود داشته باشد. این را اگر بخواهیم رفض ک یم آن  ص ظ   معت ر را به مقصد شریعت، ایلن جلا واحد م 

ا کان دلی  المقصد ظ یاً معت راً فل   فسله و کلان فل  فاذ»ال ته باید مقصد شریعت برای ما روشن باشد، قطع  باشد. 

اگر آن مقصد، دلی  آن مقصد ظ   معت ر باشد ف   فسه، خودش یک خ لر واحلد معت لری « مقابله  صع ظ  ع کذلک

عوا یم به وانطه انت و در مقابلش هم یک  ص ظ   انت که آن هم معت رع ف   فسه، دارای شرایط انت، این جا  م 
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 یم از آن دلی  ظ  ، بلکه این جا باید عط یق بدهیم قواعد ععارض را بر آن دو عا، اگر متعارض انلت. یلا آن، رفع ک

اگر آن مقصلد دللیلش ظ ل  انلت، آن « أو الجمع حسب اختلاف الموارد»اگر جمع عرف  دارد جمع عرف  بک یم. 

دلی  ما بیاییم بله وانلطه آن دلیل  حکم  هم که با این مقصد نازگار  یست دلیلش ظ   انت. خب این جا به چه 

نازد برداریم؟ خب این جلا قهلراً اگلر جملع ک د دنت از آن حکم آخری که با آن  م ظ   که مقصد را دلالت م 

ک لد آن عرف  دار د، یک جوری انت که جمع عرف  دار د مثلاً، جمع ک یم. مثلاً آن دلیل  که مقصد را دارد بیان م 

که  اظر به اونت، حاکم و مفسر انت، حاکم انت،  اظر انت بر آن یک  و آن به اطلاق و دلی  لسا ش لسا   انت 

عوا یم مقدم بداریم چون  اظر انت. و یا یکل  ک د. خب این جا از باب این جهت م عمومش دارد بر این دلالت م 

جای  این جوری   ود خب اعمال داریم. اگر ک یم و مقدم م اظهر انت یک  ظاهر انت مثلاً، حم  اظهر بر ظاهر م 

قواعد ععارض باید بک یم، اگر مرجح  وجود داشت ط ق مرجح آن ذو الترجیح را مقدم بداریم، اگلر   لود ععارضلا 

شو د باید به ادله فوقا   اصول عملیله مراجعله ک لیم بله حسلب ملوارد عساقطا، هر دو از اعت ار حجیت ناقط م 

 مختلف. این امر اول. 

ای و در هر فرض  این مقصد باید مقصد مطلق باشد یع   در هر شرایط  و هر زمی ه« یکون المقصد مطلقاً ثا یاً أن»

بمع   أن  الشارع اراد عحققه عل  ک  »خواهد آن را عممین ک  د و عحقق ب خشد. شارع باشد، هدف شارع باشد که م 

و الا اگلر شلارع اراده  «حددها ف  الشلرع لا اکثلر م هلاحال و الا فلو اراد عحققه ف  اطار ال وابط و القوا ین الت  

فرموده باشد این مقصد را در یک دائره خاص  و یک زمی ه خاص  مث  در اطار ضوابط و قوا ی   کله خلودش علا 

های دیگر  له، ها محقق بشود بله مورد هدفش هست ول  با راهحالا مشخص فرموده،  ه بیشتر از آن، اگر با این راه

لم یمکن الإنلتفادة ملن مقصلد الشلریعة فل  الملوارد »واهد. چون مثلاً عزاحم دارد یا صلاح  یست. این جا خ م 

 عوا یم از آن انتفاده بک یم. که نه مقام  بود که گذشت. آن جا  م « المتقدمة

م کله مقصلد در آن احلراز ک لی« أن  حرز أن  المقصد ف  الموارد الت   رید أن  ست د الیله فیهلا»مطلب نوم « ثالثاً»

آن علزاحم بلا « لایتزاحم مع مصلحةٍ أو مفسلدةٍ»مواردی که ما اراده کردیم انت اد بجوییم به آن مقصد در آن موارد 

اعم من کون آن مصلحت یا مفسده د یویله یلا اخرویله. « اعم من کو ها»ای  دارد، حالا یک مصلحت یا یک مفسده

چلون آن مقصلد « صلحة و مقصد الشریعة قد یتق یان حکماً الزامیاً فل  ملوردٍلأن  الم»چرا باید این را احراز ک یم؟ 

شریعت یا آن مصلحت که ال ته مصلحت حالا مورد بحث ما  یست در این جا ول  خب حالا آن هم همین جور انت 
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ک د یک حکم  به خودی خود آن مقصد اقت ا م« بمن  المصلحة و مقصد الشریعة قد یقت یان حکماً الزامیاً ف  موردٍ»

ممکن انت که عزاحم پیدا ک لد در آن « یحتم  أن یتزاحم فیه مع مصلحة التسهی  مثلاً»الزام  را در یک موردی که 

و « ملن الحکلم الإلزامل  و بالتال  یکون ما عاً»مورد آن مصلحت یا مقصد شریعت با مصلحت عسهی  از باب مثال 

ک د کله ایلن ا ع از حکم الزام . درنت انت آن مقصد شریعت اقت ا م باشد آن عسهی  مبالتال  یع   در  تیجه م 

عوا یم ط لق این جا  م ک د. حکم الزام  این جا جع  بشود، ول  این حکم الزام  با مصلحت عسهی  عزاحم پیدا م 

ن مقصلد بلکه در همین جا علیلرغم ایلن کله آآن مقصد شریعت یک حکم الزام  را انت  اط ک یم و انت تاج ک یم. 

آن مصلحت وجود دارد ممکن انت که شارع عرخیص جع  کلرده باشلد و وجلوب یلا حرملت جعل   وجود دارد،

چون این جوری « فلیس بال رورة أن ی شم الحکم الترخیص  من عدم الملاک الإلزام  بال رورة» فرموده باشد چون 

 ،  ه ممکن انت ملاک الزام  هم باشد ول   یست که بال روره باید  شمت بگیرد حکم عرخیص  از عدم ملاک الزام

ای عزاحم دارد علیرغم این که ملاک برای این ملاک الزام  چون با یک مصلحت آخری عزاحم دارد یا با یک مفسده

« کما عزاحم ف  مورد السواک»ک د. الزام ف   فسه وجود دارد اما در اثر این مزاحمت شارع حکم عرخیص  جع  م 

م عت من وجوب نواک ف  »ای که برای نواک وجود دارد و آن مصلحت عسهی  مصلحت ملزمهمصلحت عسهی  با 

لأملرعهم »ام کلردم بلر املتاگر   ود که مشلقت وارد م « ما جاء أن  صل  الله علیه و آله ف  الروایة لولا أن اشقت

هر آی ه امر « و امرعهم»کردم امر م  ام با امر به نواک،ک م بر امتیع   این مفسده   ود که مشقت وارد م « بالسواک

کردم یع   امر وجوب . املا چلون مسواک زدن با هر  مازی، امرشان م « مع ک  صلاةٍ»ام را به نواک کردم امتم 

خواهم این مسمله پیش بیاید فلذا انت... ال ته این جا باید عوجه ک یم که این امر ثالث با امر دوم شاید ایلن کله  م 

شود مطلق  یست. مطلق بودن را اگر احراز کردیم دیگر جا بلرای ث به همان امر دوم انت یع   معلوم م مرجع ثال

ما د، مطلق انت یع   با هیچ چیزی عزاحم  دارد، یا اگلر چیلزی هلم در مقلابلش باشلد، مصللحت  یلا بعدی  م 

گردد به این که آن اطلاق نوم  برم چربد، فلذا مطلق به  حو مطلق آن مقصدش هست. این ای این بر آن م مفسده

خواهد پس ب لابراین... ای عل  ک  حال م وجود  دارد و الا آن اطلاق اگر وجود داشت که در هر فرض ، هر زمی ه

 یع   ولو این که به زحمت بی دازد و عسهی  را از بین ب رد، ب ابراین ثالثاً در واقع در درون آن ثا یاً وجود دارد. 

خب گلاه ... حلالا آن مصللحت یلا « المحتم  أن عتزاحم مفسدةع ف  امرٍ ما مع مصلحةٍ ف  امر آخر و کذلک من»

ای که ممکن انت مزاحمت بک د گاه  در خود آن امری انت که در رانلتای آن مقصلد و آن هلدف قلرار مفسده
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قت ا دارد یلا حرملت را در گرفته، مث  آن مثال  که گفته شد، گاه  هم  ه. این مقصد ولو وجوب را در یک جای  ا

 ک د، آن جا هم همین جور انت. یک جا اقت ا دارد اما با یک مصلحت در یک امر آخری عزاحم پیدا م 

که حالا مصلحت مورد بحث اصل  ملا « و کذلک من المحتم  أن عتزاحم مفسدةع ف  امرٍ ما مع مصلحةٍ ف  امرٍ آخر»

 آید. شود در مقاصد هم م که در مصلحت زده م های   یست، مقاصد باید باشد. ول  این حرف

در یک امری و در یک چیزی با مصلحت در یک امر دیگری، « و کذلک من المحتم  أن عتزاحم مفسدةع ف  امر ما»

این که ما مال را به کس  بلدهیم کله آن ملال را در « اعطا المال لمن یصرفوا ف  ن ی  المعصیة ق یحع أو حرامع»مثلاً 

ک د این ق یح خواهد بک د، مثلاً زکات را به او بدهیم که در ن ی  حرام و معصیت مصرف م یت مصرف م ن ی  معص

و لکلن گلاه  عوقلف « و لکن قد یتوقف علیه اعطا فری ةٍ اهم و حی ئذٍ لایحکم علیه بالحرمة»انت یا حرام انت. 

این جا « لایحکم علیه بالحرمة»در این صورت « و حی ئذٍ»دارد بر این اعطا مال به آن شخص ادا یک فری ه بالاعر 

شود. با این که این امر آخری انت دیگه این جا، مثلاً شخصل  انلت معلاذ الله بر آن اعطا مال حکم به حرمت  م 

ای مث  ز ای  ا جام بدهد، اگر ما از زکات الان یک خواهد معاذالله یک گ اه ک یرهخواهد یک  فر را بکشد، یا م م 

خواهد برود مثلاً شرب خمر بک د، یا یک مسافرت حرام  را برود که آن  سل ت ه او بدهیم و بگوییم برو، م پول  ب

عری انت و ما بر این که این گ اه بالا را که قت   فس باشد یا هتک حرملت یلک به این قت   فس یا ز ا گ اه پایین

ر این جا از زکات به او بدهیم ولو باز همان زکات را در کار خواهد ز ا بک د، خب دای باشد که با او معاذ الله م مرأه

 عوا یم بگوییم حرام  یست. ک د، این جا این اعطا مال را م حرام دارد مصرف م 

ای که دارد در خود آن الان یک مصلحت   یست، در یلک پس ب ابراین ولو این که در خود آن اعطا مال الان مفسده

علوا یم. حلالا اگلر  فس دیگری باشد یا عرض دیگری باشد، خب این جاهلا هلم  م  امر آخری انت که عحفظ بر

عوا یم از آن مقاصد شلریعت انلت  اط مقاصد شریعت اگر یک جای  هم یک چ ین عزاحم  پیدا شد آن جا هم  م 

شود جا گفته م  حکم ک یم یا آن موارد دیگری که در مقامات ثلاثه گفته شد. یا مثال دیگر، مثال دیگری که در این

ها به وجود های  که در اثر ازدواجشود و ا سانهای  که ا جام م دا یم که این عوالد و ع ان این انت که خب ما م 

ای انت. آیا این مفسده ها مرعکب گ اهان و معاص  و جرایم خواه د شد. خب این یک مفسدهآی د خیل  از اینم 

معاص  ا جلام خواه لد داد، گ اهلا    ها،ها و  کاحتولد خواه د شد در اثر ازدواجهای  که مکه خیل  از این ا سان

ک  د، چه ک  د، چه م ها نفک دما م ا جام خواه د داد، همان مطل   که ملائکه به خدای متعال عرض کرد د که این
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ک د، ازدواج و  کاح معارضه م  این مفسده آیا با مصلحت« إ    اعلم ما لاععلمون»ک  د که خدا در جواب فرمود م 

ک د؟ خب این جا بعد الکسر و الإ کسار ممکن انت گفته شود  ه، چون بقا  س  به ازدواج و  کاح انت. اگر ما  م 

أو »شود بقا  سل . ک  د، مقدم م رود و این جا عزاحم م بخواهیم آن مفسده را ملاحظه ک یم این مصلحت از بین م 

این مفسده حاصله از ذ وب اولاد و احفلاد و « فن  ها»در  تیجه زواج « ذ وب الأولاد و الأحفاد المفسدة الحاصلة من

حیث إن  بقلاء  سل  »ک د با مصلحت در خود زواج. این عزاحم پیدا م « عتزاحم مع المصلحة فیه»ها ها و  تیجه وه

گلوییم زواج م « بجواز ازواج و انتح ابهو لکن بعد الکسر و الإ کسار یحکم »به این زواج انت « ال شری مرهونع

 مستحب انت با این که این زواج ممکن انت با این چیزها روبرو بشود. 

خب حالا در پایان این املر « و من الواضح أن  احراز المقاصد و اطلاقها و عدم وجود مزاحمٍ لها لیس بالأمر السه »

ن که به مقاصد شریعت بتوا یم اعتماد ک یم و در فقله از که گفته شد پس مقاصد شریعت حجت انت ول  ما برای ای

آن انتفاده ک یم در مقامات ثلاثه گفته شده باید نه امر حالا یا به حسب آن چه که عرض کردیم دو امر، باید احراز 

که امر « قهاو اطلا»که امر اول بود « من الواضح أن  احراز المقاصد»شود که بک یم. حالا در پایان این هشدار داده م 

لإن  عقل  »این یلک املر آنلا    یسلت. « لیس بالأمر السه »که امر نوم بود « و عدم وجود مزاحمٍ لها»دوم بود 

عوا یم بفهمیم که ایلن مطللق احاطه به همه ملاکات  داریم پس از کجا م « الإ سان لیس لدیه احاطةع بک  الملاکات

 مقصد و این ملاک و این مقصد وجلود دارد بلرای شلارع، اصللش، انت که در هر حال  یا عزاحم   دارد؟ یا اصلاً

خصوصاً به این که به این که  کتله عوجله « مع الإلتفات ال  أن  المصلحة قد عکون ف  الجع  لا ف  متعلقه»خصوصاً 

آن ک یم که عشریعات شارع همیشه این جور  یست که مصالح و ملاکات و م اطاعش در متعلقات احکام باشد یع ل  

شود عوی آن چیز مصلحت باشد یا مفسده باشلد.  له، گلاه  در شود یا آن چیزی که حرام م چیزی که واجب م 

هلا را ملا از کجلا گردد، خود جعلش مصلحت دارد و خب اینخود جع  حکم مصلحت انت که آن به شارع برم 

ها ملاکش در خود آن جع  هسلت ده اینای از احکام که شارع جع  فرموعوا یم به دنت بیاوریم. شاید مجموعهم 

 برای امتحان انت،  ه این که آن کارها مصلحت دارد یا آن کارها مفسده دارد که حرام فرموده. 

أن  ال صلوص »علاوه بلر ایلن کله « خصوصاً مع الإلتفات ال  أن  المصلحة قد عکون ف  الجع  لا ف  متعلقه اضافةً»

علوا یم بله مقاصلد علاوه بر این که خب ما باید... از  صوص معمولاً م « ضئیلةع الشریعة الت  عث ت الأمور المذکورة

شرع پ  ب ریم ه مقصد شارع یا هدف شارع از این مجموعله از کل  شلرع یلا ایلن مجموعله احکلام بلالاخره آن 
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را در  ای که بخواهد واقعاً اهداف شارع را و مقاصد شلارعهای  که گفتیم مقصدش چیست.  صوص شرعیهمجموعه

همه موارد بیان بک د کم انت به جوری که مقصد واجد آن شرایط  که گفتیم یع ل  مطللق باشلد و هلیچ مزاحمل  

 داشته باشد برای ما بیان فرموده باشد. اگر هم فرموده خیل  جاها، این جوری  یست که در مقام بیان بوده که حالا 

 ارد یا مطلق انت. بفرماید همه جاها مزاحم   دارد یا مصلحت اقوای   د

حالا بعد برای این که ع صره بیشلتری ایجلاد « و من امثلة الخطم ف  الإنت  اط الاحکام عن طریق مقاصد الشریعة»

بشود و این هشدار به آن اهتمام ورزیده بشود و درنت علق  بشود و مهم علق  بشود، بع   از مواردی که عوی فقه 

ت د بع   احکام را انت  اط ک  د و یا عقیید ک  د یا اطلاق ک  د بع   از امور وارد شده که از راه مقصد شریعت خوان

ده د عا  شان داده بشود که این جور  یست که آنلان باشلد و ا د، بع   را عذکر م را که خطا شده و در خطا افتاده

عر بشود و این که مسمله روشنبی یم گاه  حت  فقهای بزرگ در بع   از خطاها گرفتار شد د و افتاد د برای این م 

هلای  شلدن قلرار دارد انلتفاده از ایلن راه وللو ایلن کله خطر اک بودن و در معرض خدای  کرده گرفتار خلاف

شود طرف آن خواهیم با این مطالب بگوییم که این راه درنت  یست و صحیح  یست و مطلقا مسدود انت و  م  م 

ل  دارای اهمیت انت از  ظر این که پرعگاه انت و ممکن انت ا سان در رفت ول  برای این که روشن بشود که خی

گذاریم بلرای شود که حالا چون طولا   شد این قسمت را م خلاف مرضات شارع قرار بگیرد بعض موارد ذکر م 

 جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

   

 

 63 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

و من امثلة الخطم ف  انت  اط الاحکام عن طریق مقاصد الشریعة ما انتدل به عل  حرمة العزل عن الحرة من حکمة »

 « ال کاح الإنتیلاد و حفظ ال س  و لایحص  مع العزل غال اً


